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ادبی

موسیقی

 فراخوان پویش
 »کتاب دستت چیه؟«

 پـــویـــش »کـــتـــاب دســتــت 
چیه؟«،با هــدف حرکت به 
فرهنگ  در  تــحــول  سمت 
مطالعه، رشــد و شکوفایی 
استعدادها، توانایی و دانش 
انسان به ارتــقــای کمیت و 
کیفیت مطالعه می‌پردازد. 

ــزارش ایلنا، علاقه‌مندان به شرکت در این  به گ
پویش در هر سنی می‌توانند با ضبط یک ویدئوی 
۶۰ تا ۱۱۰ ثانیه‌ای، کتابی را که در حال مطالعه آن 
هستند یا قبلا مطالعه کرده‌اند، معرفی و به دبیرخانه 
پویش ارســال کنند. جوایز نخستین دوره پویش 
»کتاب دستت چیه؟«۱۰۰ میلیون تومان خواهد 
بود. نفرات برتر این پویش با انتخاب هیئت داوران 
معرفی و با اهدای جایزه تجلیل می‌شوند. زمان 
برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز در صفحه اول 
سایت و صفحات اجتماعی »کتاب دستت چیه؟« 

اطلاع‌رسانی می شود.

گلستان، میزبان پانزدهمین 
جشنواره موسیقی نواحی

ملی  جشنواره  پانزدهمین 
موسیقی نواحی ایران از ۲۳ 
تا ۲۷ آبان امسال به میزبانی 
می  برگزار  گلستان  استان 
ــود. بــه گـــزارش ایسنا، بر  ش
اساس برنامه‌ریزی‌های انجام 
شــده، این دوره از جشنواره 

باتوجه به مهیا نشدن زیرساخت فنی تالار مرکزی  
در استان کرمان به عنوان مکان برگزاری جشنواره 
در موعد مقرر، در شهر گرگان پذیرای هنرمندان 
شرکت کننده این گونه موسیقایی است. در این دوره 
از جشنواره منتخبی از هنرمندان موسیقی نواحی 
از سراسر ایران به مدت پنج روز با هدف پرداختن به 
»اشتراکات موسیقایی جوامع مسلمان در حوزه ایران 
فرهنگی کهن« و »چیدمان این رنگین کمان فرهنگی 

در یک میدان هنری« به هنرنمایی می پردازند.

ناگهان شعر

به پیامی که کند باد صبا یاد مرا
روم از دست، ندانم که چه افتاد مرا

به کمند سر زلف تو گرفتار مباد
آن که خواهد کند از قید تو آزاد مرا
دشمنی کز پی  بیداد، مرا یاد کند

به از آن دوست که هرگز نکند یاد مرا
دوش وقت سحر از حسرت گل، مرغ چمن

ناله ‌ای کرد که آورد به فریاد مرا
آن ستم کرد شب هجر، که در روز وصال

نتوان کرد به صد عذرِ ستم، شاد مرا
شاد از آنم به خرابی، که چو ویران گردد

خانه چون گل نتوان ساختن آباد مرا
آن چنان دور فتادم ز خرابات، که دوش

سُبحه چون آبله از دست نیفتاد مرا
نکنم ترکِ نظربازی خوبان قدسی
به جز این شیوه نیاموخته استاد مرا

***

میرزا یعقوب اَلَستی
 

 گر عقل و دین و دل به رَهِ عشق باختم
 در گوشه ای نشستم و با صبر ساختم

 چون صبر هم کشید ز دستم عنان و رفت
 بی اختیار من ز پی اش نیز تاختم

 گر هستی ام به باد فنا رفت، باک نیست
 کاندر قمارِ عشقِ تو بُرد است باختم

 جان سختی ام ببین شب هجران که تا سَحَر
 هی سوختم چو شمع سراپا و ساختم
 هر چند داد عشقِ تو خاکسترم به باد
 شادم بدان کز آتشِ عشقت گداختم
 ناهید! رَخشِ همّتم از پا فتاد، بس
دنبالِ بختِ گمشده بیهوده تاختم

***

غلامرضا شکوهی

من پاره های قلبم و در اشک جاری ام
خونابه ای به وسعت یک زخم کاری ام
چون قلب دیرسال تراشیده بر درخت

تنهاترین نشانه یک یادگاری ام
یلدای من که ثانیه شوم ساعت است
ای وای بر حکایت شب زنده داری ام

زندان شیشه بود جوابم که چون گلاب
دیدم سزای خنده شوم بهاری ام

من دست بر کمر زده ام از خمیدگی
جز دست من نکرده کسی دستیاری ام

غم زوزه جراحت گرگم به کوهسار
با درد خویش هم‌نفس بی قراری ام

چون سایه طویل درختم که در غروب
هر لحظه بیشتر ز تن خود فراری ام

بندی به پای دارم و باری گران به دوش
در حیرتم که شهره به بی بند و باری ام

***

فاضل نظری

به دست لفظ به معنا شدن نمی گنجم
سکوت آهم و در صد سخن نمی گنجم

 
مدام در سفر از خویشتن به خویشتنم
هزار روحم و در یک بدن نمی گنجم

 
ضمیر مشترکم، آن چنان که » خود « پیداست

که در حصار تو و ما و من نمی گنجم
 

» تن است؛ شیشه « و » جان؛ عطر « و »عمر؛ 
شیشه عطر«

چو عمر در قفس جان و تن نمی گنجم
 

ز شوق با تو یکی بودن آن چنان مستم
که در کنار تو در پیرهن نمی گنجم

 
به سر هوای تو می پرورم که مثل حباب
اگرچه هیچم، در خویشتن نمی گنجم

غلط ننویسیم

گلایه : لفظ عامیانه‌ای است که ظاهراً از روی گِله 
ساخته شده است و به همان معنی به کار می‌رود. 
کاربرد این واژه دور از فصاحت است و به جای آن 

می‌توان گفت: گله‌گزاری.
گنجایش: این واژه طبق قاعده اشتقاق اسم مصدر، 
باید از فعل گنجاییدن گرفته شده باشد و حال آن‌که 
این فعل در فارسی به کار نرفته‌است. در متون قدیم 
نیز ظاهراً گنجایش نیامده‌است و به جای آن گُنجایی 
می‌گفته‌اند. از این رو بعضی از فضلا کاربرد آن را 
غلط می‌دانند. با این همه، گنجایش چند قرن است 
که در نوشتار و گفتار فارسی رایج است و امروزه نیز 

می‌توان آن را در فارسی فصیح به کار برد.
 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« 
ابوالحسن نجفی

اگر قــرار باشد از میان مترجمان معاصر نام 
بیان  محبوب‌ترین‌ها  به‌عنوان  را  تــن  چند 
کنیم. بی‌تردید عبدا... کوثری پای ثابت این 
نام هاست. شاعر و مترجمی که در 22 آبان 
1325 در همدان به دنیا آمــد و ایــن روزهــا 
ترجمه  با  همچنان  سالگی   77 آستانه  در 
87 اثر، جزو موفق‌ترین‌های هنر ترجمه در 
کشور است. کوثری از آن دسته مترجمانی به 
شمار می‌آید که تا امروز، نویسندگان بزرگی 
را به جامعه ایران معرفی کرده است. او با دایره 
واژگانی گسترده‌اش آن‌چنان در ترجمه رمان 
ها جادو می‌کند که گویی رمانی که با ترجمه او 
می‌خوانیم از ابتدا به زبان فارسی نوشته‌شده 
اســت. عبدا... کوثری همواره نویسندگان 
ایرانی را برای خلق اثری در سطح جهانی به 
خواندن آثار کلاسیک فارسی، آگاهی نسبت به 
تاریخ کشور در دوره‌های مختلف و بهره‌گیری 

از اسطوره‌ها توصیه می‌کند.

▪ چرا نتوانسته‌ایم رمانی مانند »دن کیشوت« 	
خلق کنیم؟

عبدا... کوثری در نشستی که شامگاه روز شنبه  
به همت مکتب‌خانه ادبیات خراسان با حضور 
جمعی از نویسندگان در مشهد برگزار شد، 
پس از تشریح سرگذشت ادبیات در آمریکای 
لاتین به تأثیر اقلیم نویسی در رمان اشاره کرد 
و گفت: مسئله اقلیم در آمریکای لاتین جزو 
مهم‌ترین مباحث اســت. در رمــان هــای این 
کشور، طبیعت، دارای روح و تأثیر بر پیرامونش 
است. وقایع‌نامه‌هایی که در قرن‌های دور در 
این کشورها نوشته ‌شده از عجیب‌ترین انواع 
ادبی است. همین اقلیم و جغرافیاست که در 
سیاست و ادبیات قرن‌های بعد آمریکای لاتین 

نقش مهمی را بازی می‌کند.
وی تصریح کرد: برای نوشتن رمان، باید جهان 
و تاریخ را شناخت. گابریل گارسیا مارکز، یک 
انسان است به‌اضافه دویست سال تاریخ قبل 
از خودش. ادبیات بزرگ، دسترنج انسان‌های 
بزرگی است که بسیار مطالعه کرده‌اند. ما باید 

ببینیم چرا نتوانسته‌ایم داستان‌هایی مانند دن 
کیشوت خلق کنیم. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین 

دلایلش همین مواردی است که گفته شد.
مترجم کتاب »صدسال تنهایی« خاطرنشان 
کرد: درخشش ادبیات در آمریکای لاتین را 
می‌توان حاصل بیش از 200 سال، حرکت 
در مسیر پختگی دانست و ما در نوشته‌های 
خاورمیانه‌ای هنوز به این میزان فرهیختگی 
نرسیده‌ایم. ما ادبیات خوب داریــم اما هنوز 
نتوانسته‌ایم به حد و اندازه ادبیات غرب برسیم. 
برای این که هر سنگی را از سر راهمان برداریم 
باید تعداد زیــادی آدم سنگ را تکان دهند و 

شاید تعدادی از افراد زیر آن له شوند.
عبدا... کوثری دربــاره تعریف دقیق ادبیات 
اقلیمی تصریح کــرد: برخی، اقلیم را همان 
ادبیات غیرشهری می‌دانند ولی من هنوز 
به تعریف درستی از ادبیات اقلیمی در ذهنم 
نرسیده‌ام. طبیعی است هر نویسنده‌ای از 
فضایی که در آن حاضر است تأثیر می‌گیرد و در 
این میان استفاده از زبان ، یک عنصر اصلی به 
شمار می‌آید. اقلیم را نباید به معنای پس‌زمینه 
کار دانست. یکی از فن‌هایی که هوشیارانه در 
آمریکای لاتین استفاده‌شده کاربرد بیابان، 
کوه و جنگل به‌عنوان یک عامل جان دار است. 
در رمان های سیمین دانشور، بوی شیراز را 
حس می‌کنیم. از نمونه‌های برجسته ادبیات 
اقلیمی، داستان‌های دولت‌آبادی، ساعدی، 
هدایت و تک‌نگاری‌های جلال آل احمد است.

▪ ترجمه‌های بی‌حساب‌وکتاب	
ایـــن مــتــرجــم ادبــیــات آمــریــکــای لاتــیــن در 

تشریح تفاوت ترجمه‌ها در ایران با ترجمه در 
کشورهای اروپایی بیان کرد: در کشورهای 
برجسته‌ای  مترجمان  کــه  انگلیسی‌زبان 
در آن حضور دارنــد هنر ترجمه مانند این 
جــا بی‌حساب‌وکتاب نیست کــه هــر فــردی 
به‌صرف دانستن زبــان کشوری دیگر، وارد 
کشورها  آن  در  بلکه  ــود  ش ترجمه  مــیــدان 
مترجمانی فعالیت دارند که با زبان مادری، 
تاریخ و ادبیات، کشوری که از آن زبان، آثاری 
را ترجمه می‌کنند آشنایی کامل دارند. وقتی 
عبدا... کوثری از یک نویسنده، بیست کتاب 
را خوانده و درباره او مطالعات زیادی داشته 
درنتیجه معلوم است به فوت‌وفن نویسندگی 
آن نویسنده آشنایی کامل دارد اما در کشور 
ما در بسیاری از موارد این موضوعات نادیده 
گرفته می‌شود و به‌یک‌باره مترجمان زیادی 
به سمت گروهی و هیجانی به سمت ترجمه 
آثاری می‌روند که شناختی از آن ندارند. البته 

به‌تازگی تحولات خوبی رخ‌داده است.

▪ جای خالی اسطوره‌های ایرانی 	
این شاعر و مترجم صاحب‌نام، دربــاره تأثیر 
استفاده از اسطوره‌ها در ادبیات امــروز نیز 
گفت: اسطوره یکی از مخازن اصلی ادبیات 
ــزرگ جهان، گاهی  ــان هــای ب ــت. در رم اس
نویسنده، مضمون اسطوره را می‌گیرد و از آن 
موجود دیگری می‌سازد و گاهی به‌جای خلق 
اسطوره‌ای جدید اسطوره‌ها را به زمان حال 
ــی‌آورد و در قالب شخصیت‌های امــروزی  م
ــردازد. در داســتــان »ســووشــون«  به آن مــی‌پ
سیمین دانشور وقتی از کشته شدن یوسف، 

ــی‌آورد در اصــل، نویسنده  سخن به میان م
با رویــکــردی دیگر، به داستان سیاوش در 
شاهنامه اشاره دارد. یکی از موارد دیگری 
که بنده به آن تأکید دارم استفاده از وقایع 
تاریخی در داستان است. شاهنامه فردوسی، 
از  دریــایــی از اسطوره‌هاست کــه استفاده 
آن‌ها در رمان و آثار ادبی امروز مغفول مانده 
است، باید از آن‌ها بهره ببریم چون بی‌نهایت 
همین  نیز  گنجوی  نظامی  حیرت‌انگیزند. 
خاصیت را دارد. من در مقاله »هفت‌پیکر 
ــر بــا یکدیگر  ــن دو اث و آئـــورا« بــه شباهت ای
پــرداخــتــه‌ام.در زمــان مطالعه هفت‌پیکر به 
قسمتی برخوردم که حیرت کردم. پیکربندی 
و پایان داستان آئورا به‌شدت شبیه هفت‌پیکر 
ــت. برایم عجیب بــود دو انسان  نظامی اس
یکی در گنجه و دیگری در پاریس در دو زمان 
متفاوت، بــدون ایــن که اطلاعی از آثــار هم 
داشته باشند چطور تا این حد شبیه به هم 
اندیشیده و آثاری را خلق کرده‌اند. در داستان 
دیگری که به زبان آمریکای لاتین نوشته‌شده 
به صحنه‌ای برخوردم که دقیقاً شبیه یک بیت 
از کسایی مروزی تصویرپردازی شده بود. ولی 
این به معنای توارد ادبیات ما در ادبیات دیگر 
کشورها نیست بلکه این را می‌توان به معنای 
رسیدن دو هنرمند به یک نقطه کاملًا مشترک 
دانست و این خاصیت شگفت انگیز هنر است.

▪  شاملو   گفت باید تاریخ بیهقی بخوانی	
عبدا... کوثری درباره دور ماندن داستان نویسان 
امروز از ادبیات کلاسیک خاطر نشان کرد: ما اگر 
نتوانیم میراث زبانی‌مان را حفظ کنیم ادبیات 
مان می‌لنگد. نویسنده باید بتواند باقدرت زبان 
و کلمه فضاسازی کند. تقویت زبــان از دو راه 
ممکن است. یکی روایت‌های سینه‌به‌سینه و 
دوم کتاب‌های ادبیات. سال ۱۳۴۷ شاملو به 
من گفت: »تو باید تاریخ بیهقی را بخوانی« و من تا 
امروز این کتاب را همواره بارها و بارها می‌خوانم. 
ما چرا شاهنامه را نمی‌خوانیم؟ جهان نویسنده، 
کلمه است و همه‌چیز از کلمه به نویسنده داده 
می‌شود. زبان ما یک‌زبان غنی است. زبانی که 
در ادبیات می‌تواند پیشرفت‌های خوبی داشته 
باشد. به ‌دور از تعصب، بنده شاهنامه را یکی از 
بزرگ‌ترین آثار جهان می‌دانم. در شاهنامه ما یک 

کلمه اضافه نداریم و این یعنی معجزه.

استاد عبدا... کوثری در زادروز 76 سالگی مطرح کرد

غفلت ادبیات معاصر از اسطوره های فردوسی و نظامی قدسی مشهدی

جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر چند روز دیگر شروع می شود. این 
در حالی است که همزمان با اقداماتی که در حوزه‌ فرهنگ 
و هنر برای این رویداد ورزشی انجام شده، فرش ایرانی نیز 
در کنار صنایع دستی و هنرهای سنتی، به‌عنوان یک هدیه 
حضور خواهد داشت. به گزارش ایسنا، اهدای فرش در 
جام جهانی فوتبال از موضوعاتی است که در دوره های 
مختلف وجود داشته و گویی اهدای فرش در رویدادهایی 
محسوب  فرهنگی  یک حرکت  نوعی  بــه  قبیل،  ایــن  از 
می‌شود؛ اقدامی که سعی دارد از فرصت جام‌جهانی برای 
معرفی فرهنگ کشورمان استفاده کند. اگرچه فرش‌هایی 
که به مناسبت این رویداد بافته شده‌اند، بیشتر براساس 
طرح‌های مــدرن هستند، اما آن چه به‌رغم نو بــودن این 
طرح‌ها جلوه‌نمایی می‌کند، هنر دست است. دستی که 
گره به گره  و باصبر ،کار بافت فرش را جلو می‌برد و این 
کالای فرهنگی را به مرحله‌ تولید می‌رساند. پس از تجربه‌ 
اهدای فرش‌ در جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه که در تبریز از 
آن رونمایی شد، امسال نیز فرش‌هایی در تبریز بافته و برای 

اهدا به تیم‌های هم‌گروهی ایران، فدراسیون فوتبال ایران، 
فدراسیون فوتبال قطر و موزه آستان‌ قدس رضوی در نظر 
گرفته شده‌اند. این فرش‌ها که در آن‌ها از رنگ فیروزه‌ای 
و سرمه‌ای استفاده شده، نقوش اصیل ایرانی ـ اسلامی 
را به رخ می‌کشد که نمادی از هنر و معماری ایرانی است. 
همچنین پرچم‌ کشورهای راه یافته به جام‌جهانی ۲۰۲۲ 
قطر به ترتیب گروه‌بندی آن‌ها در هشت کتیبه و در حاشیه‌ 
فرش به صــورت تمام ابریشم بافته شده اســت. از دیگر 
نکاتی که در طراحی این فرش‌ها جالب به نظر می آید، 
متن آن است که کشورهای قهرمان دوره های گذشته را 
نشان می‌دهد. آن چه در این فرش‌های بافته شده اهمیت 
دارد، استفاده از ابریشم در بافت آن‌هاست. ابریشم ۸۰ 
درصدی که به گفته‌ صاحب امتیاز این فرش‌ها مشکلی در 
تهیه‌ آن وجود نداشته است. به نظر می‌رسد آن چه تاکنون 
 ‌‎در حوزه‌ فرش انجام شده، مبتنی بر برنامه بوده و در آستانه
جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر از فرش‌هایی که قرار است اهدا 

شوند، رونمایی شده‌است.

فرش‌های دست باف ایرانی برای جام جهانی

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

درنگ

اشتباه های زیرنویسی!

آرانیان- بینندگان شبکه دو سیما، این شب‌ها 
ــای قاضی« را به  مجموعه‌های »آتــش ســرد« و »آق
همراه زیرنویس می‌بینند. ماجرا از این قرار است 
که شبکه دو از 28 خـــرداد   امسال بــرای همراه 
کردن مخاطبان ناشنوا و کم‌شنوا تصمیم گرفت 
مجموعه‌های اصلی‌اش را با زیرنویس پخش کند؛ 
اقدامی که خیلی هم پسندیده است، اما ای کاش 
دقت و وسواس بیشتری در اجرای آن صرف می‌شد. 
متأسفانه زیرنویس‌ مجموعه‌هایی مانند »آتش سرد« 
و »آقای قاضی« پر از اشکال است؛ مثلًا مخاطب، 
جمله‌ای را در زیرنویس می‌خواند که بر زبان بازیگر 
جاری نشده! اشکالات تایپی هم کم نیست مانند این 
جمله: »زنده می‌ممونم«، یا غلط‌های املایی مانند 
این: »لحضه«. نوشتنِ گفت‌وگوی بین بازیگران 
در فیلم‌ها و سریال‌ها به دو دلیل کار سختی است؛ 
سریع رد و بدل شدن اطلاعات میان آن‌ها و محاوره 
ای بودن گفت‌وگوها. بدیهی است کسانی که این 
کار را به عهده دارند، باید حسابی با زیر و بمِ دستور 
زبان و املای فارسی آشنا باشند و از طرفی، کسانی 
هم باید باشند که بر متنِ نوشته شده گفت‌وگوها 
دقیق نظارت کنند تا ایــن نوشته‌ها با اشکالات 
نگارشی و املایی به خورد مخاطب داده نشود یا 

حداقل، اشکالات کمتری داشته باشد.
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